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 ترین مسأله زندگی بشر است؟ مهماین رابطه رابطه انسان و خدا چیست و چرا قیقت ح

 

 ؛ زیربنای پنهان هویت، اراده و هستی مافهم رابطه انسان و خدا 

هیچ پرسشی در پهنه حیات انسانی به اندازه این سؤال ژرف که رابطه انسان و خدا چیست، در تار و پود 

ای  بلکه شالوده ؛نیست درون دینی این پرسش نه تنها موضوعی نظری یازندگی بشر گسترده نشده است. 

بر آن  ،از فهم هویت و اخلاق گرفته تا احساس ضعف، قدرت، امید و اضطراب ،های ما است که همه تجربه

کند؛ حقیقتی  شود. انسان، چه آگاه باشد و چه نه، هر لحظه در نسبت با حقیقتی نامتناهی زندگی می بنا می

« نم»درستی فهم نشود، حتی مفهوم  اگر این نسبت به ؛سازد که حضور او، دوام او و قوای او را ممکن می

 .ماند نیز مبهم می

شناختی نیست، بلکه پیوندی وجودی و تکوینی است؛  رابطه انسان و خدا تنها یک ارتباط عبادی یا روان

این است که ذات او قائم  ،کند آنچه انسان را انسان می .کند پیوندی که ساختار هستی انسان را تعریف می

جوشد که مالک حقیقی عالم است. این  ای می چشمهبه خداست و هر نیرو، اراده، حرکت و بقای او از سر 

 ،بودن انسان به خدا و مالکیت حقیقی پروردگار یعنی قائم ،کوشد با تکیه بر این اصل بنیادین مقاله می

 .تر از رابطه انسان و خدا ارائه دهد تصویری دقیق

 

 بودن ذات انسان به خدا و پیامدهای وجودی آن  قائم

ی الهی شد. حقیقت او چیزی جز ظهور و تجلکه با استقلال ذاتی به جهان آمده با انسان موجودی نیست

برای درک بهتر این  شناسانه است. ای هستی گزارهبلکه نیست. این بیان، یک استعاره شاعرانه نیست؛ 

هنگامی  کنیم: پردازیم و رابطه وجود خیالی با صاحب خیال را بررسی می مفهوم به بررسی تصویر ذهنی می

کنیم، همه قدرت و حرکت او در واقع از  که در ذهن خود انسانی فعال، توانمند و صاحب اراده را تصور می
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فانی بلکه  شده؛ قدرت نه تنها بی خیالی ای از تصور دست بکشیم، آن موجود اگر لحظه و شود ما صادر می

ها، فضاها و قوانین  تمامی شخصیتثال این موجود خیالی بروز و ظهوری از وجود ماست. برای م .خواهد شد

 نویسنده کتاب است. درونیات و باطن بروز و ظهوری از  ،شود وشته مینکتابی که  حاکم بر

کند؛ انسان مظهر  ماهیت رابطه انسان و خدا نزدیک میدرک این مثال از آن جهت اهمیت دارد که ما را به 

نده است، انسان نیز قائم به خداست. ذهنی قائم به تصورکن صویرتگونه که  حقیقی خداست؛ اما همان

 .دی ماستوجو ، بلکه جریان قدرت الهی در ظرفماننه چیزی از خود مانیرو، اراده، بقاء و اثرگذاری 

کند. این جمله  عبادی پیدا می یمعنایی فراتر از ذکر « لا حول و لا قوة الا بالله»از همین منظر است که ذکر 

کی است: هیچ حرکت، تغییر، توان و اثر مستقلی از جانب انسان شرحی فشرده از یک حقیقت متافیزی

 .یابد جوشد و در انسان ظهور می ای است که از خدا می ههمه چیز حول و قو ؛شود محقق نمی

این درکِ وجودی، بنیان فهم صحیح رابطه انسان و خدا است. در این رابطه، انسان نه شریک خداست، نه 

که بخشی از کارها را خود انجام دهد. انسان، ظرف ظهور است؛ پرتوی که اگر رقیب او، نه موجودی مستقل 

شود. چنین شناختی غرور، احساس خودبسندگی و خیال  ای دست از تابیدن بردارد، محو می آفتاب لحظه

کند؛ بلکه جایگاه او را در نظام هستی  سوزاند، اما شخصیت انسان را کوچک نمی استقلال را از ریشه می

اش قائم به  نماید: موجودی که قدرت دارد، اما قدرتش ملک او نیست؛ اراده دارد، اما اراده تر می دقیق

 .دیگری است

 

 شناختی رابطه انسان و خدا مالکیت حقیقی خداوند و تبیین هستی

ست؛ مالکیتی و مالک حقیقی عالم است. این مالکیت، قراردادی یا اعتباری نی« العالمین رب»خداوند 

 های انسانی، نسبت بین مالک و مملوک یک نسبت حقوقی است: انسان خانه توجودی است. در مالکی
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متفاوت  کند. اما در نسبت میان خدا و انسان، ماجرا کاملا را تثبیت می راردادقخرد و قانون این  ای را می

 .اندم است: خدا مالک ذات انسان است، یعنی هستی انسان از خداست و بدون او باقی نمی

مملوک است؛  ست. مالکیت حقیقی یعنی انسان ذاتاده، کلید فهم رابطه انسان و خداسا ظاهرا هاین نکت

 ماای از فعلیت  و هر جلوه ما، شعور ما، توان ما، استمرار ماوجود  ذاتی. نه به لحاظ حقوقی، بلکه به لحاظ

بخواهیم ماند که  نمی ماود، چیزی برای ای قطع ش اگر این افاضه لحظه ؛شود از سرچشمه الهی افاضه می

 .یمخود نسبت دهبه 

دوباره معنا پیدا کند: موجود ذهنی اگر حتی یک لحظه « شخص ذهنی»مثال  ،شود همین تفاوت سبب می

این است که انسان  یمای که باید بر آن تأکید کن شود. اما نکته از توجه صاحب ذهن خارج شود، معدوم می

ا ماست. به خد وابسته ست کهام« حقیقت وجودی». این ستحقیقی ا امخیالی نیست؛ وجود  یموجود

 .فقط در نسبت به خدا معنا دارد انم؛ یعنی وجودبه خداییمعین ربط 

بلکه رابطه یک ذات مستقل با یک ذات دیگر نیست؛ تر  صورت دقیق بهبا این بیان، رابطه انسان و خدا 

دهد.  این نگاه جای ما را در جهان تغییر می .، مظهر با مُظهرِ، وابسته با مُفیض استملجاءی با رابطه تجل

اسر قائم سر  ام. میداشته باش را از خود و بخشی را از خدا انمکه بخشی از نیروهای یمدیگر موجودی نیست ام

اتکا و و عجیب آنکه این نیاز، نقطه ضعف نیست؛ نقطه  سراسر مملوک او ، سراسر محتاج وهستیم به خدا

 .استم تکیه گاه حقیقی

 

 بودن و مالکیت حقیقی در فهم رابطه انسان و خدا قائم نتایج

توان رابطه انسان و خدا را  سازد که بدون آن نمی ای را می شالودهدرک قائم بودن ذات انسان به ذات خدا 

 :درست فهمید

 نفی استقلال ذاتی
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ریزد. هویت حقیقی انسان هویتی اشتقاقی  فرو می« منِ مستقل»وقتی انسان قائم به خداست، معنای 

یابد. این فهم، بخش مهمی از رابطه انسان و خدا را روشن  است؛ یعنی تنها در سایه تعلق به خدا معنا می

اش یک  بلکه در همه شئون وجودی ؛دانسان نه نقطه مقابل خداست و نه موجودی خودبنیا .سازد می

 .است« ظهور»

 فهم جایگاه بندگی

شود. انسان  معنا می طلبکاری از خدا بی و... قدرت، عقل، اراده، فرصت، بقا ،هر چه داریم از خداست وقتی

کند؛  ای که بتواند به آن تکیه کند. این نگاه ما را به بندگی حقیقی نزدیک می نه حق دارد و نه سرمایه

 .ای که از سر خشوع و آگاهی است، نه از سر اجبار یا ترس دگیبن

 «حول و قوت»فهم درست 

یعنی خدا نه فقط آفریننده اولیه  ،آن متعلق به خداست هشود، حول و قو از انسان صادر می هر عملی که

ای که در  رابطه .دهد بلکه فاعلیت مستمر دارد. این فهم، عمق جدیدی به رابطه انسان و خدا می ؛است

 .که از آنِ او نیست داردقدرتی  تیکه برآن انسان در هر لحظه 

 تفسیر جدید از قدرت، قوه و اراده

شود. انسان اراده دارد، اما  ؛ بلکه تحلیل میهدشسان نفی ناراده انفهم رابطه میان ذات انسان و خدا با 

اش استقلال ندارد. این سخن به معنای جبر نیست، بلکه به معنای ربط وجودی اراده است. کسی که  اراده

قائم به خداست، اختیارش نیز قائم به خداست؛ نه به این معنا که مجبور است، بلکه به این معنا که اختیار 

 .از آنِ او نیست
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 مثابه افق نهایی رابطه انسان و خدا توحید به

 «.گذارد برای وجود دیگری جایی باقی نمی و هستی مطلق .ذات حق، وجود مطلق است»

شناسی الهی است. وجود مطلق یعنی وجودی که همه  های هستی ترین گزاره این جمله یکی از سنگین

نه به معنای نابودی، بلکه به معنای وابستگی  غرق شدگیاین  .رق هستندغتب وجودی دیگر در آن مستمرا

 یهست دهد و آن را به یک رابطه . این نگاه، رابطه انسان و خدا را از سطحی بودن نجات میستذاتی

 .کند تبدیل می یشناخت

 .حال در شعاع وجود خداستبلکه در همه ؛ خدا در کنارنه حتی  انسان نه در عرض خداست، هبا این نگا

وجودش ربطی ته و شهر آنچه غیر خداست، وجودی مستقل ندادرک و شهود این نکته که توحید یعنی 

ویژگی انسان  ی ازفقط یکبه ذات خدا بودن  قائم .کند بودن را تکمیل می است. این حقیقت، معنای قائم

 .بلکه وصف همه عالم است. عالم سراسر ظهور است؛ سراسر مظهر است؛ سراسر آیینه است ؛نیست

میان دو موجود نیست؛ بلکه نسبت میان حقیقتِ مطلق و  ای رابطهن منظر، رابطه انسان و خدا تنها در ای

و هیچ بعدی از ابعاد زندگی  شود ای قطع نمی پذیر نیست، لحظه ظهورات اوست. این نسبت گسست

 .انسان نیست که از قلمرو آن بیرون باشد

 

انسان بدون خدا قابل تصور  :رسیم ای روشن می به نتیجهجا گرد آوریم،  اگر تمام مباحث پیشین را یک

این حقیقت، جوهره رابطه انسان و خدا  .نه در عمل و نیست؛ نه در آغاز، نه در بقا، نه در نیرو، نه در اراده

وجود او ؛ نیرو و اراده او ظهور قدرت الهی است؛ انسان سراسر قائم به خداست :ای که در آن است. رابطه

شناسد، امانتی جاری از طرف  می« مالکیت»یا « توان»و همه آنچه به عنوان  ی خداستمملوک حقیق

 .پروردگار است
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دهد، بلکه هویت، اخلاق، معنویت،  بینی انسان را تغییر می درستی فهم شود، نه تنها جهان این نسبت اگر به

فهمی، جایگاه حقیقی خود را در  کند. انسان با چنین و حتی درک او از آزادی را دگرگون می نگاه به قدرت

تواند به  اثر، نه موجودی مستقل و مطلق، بلکه ظرفی که می یابد: نه موجودی ضعیف و بی عالم بازمی

 .اندازه صفای خویش ظهور نور الهی شود

ترین مسئله زندگی بشر است. این رابطه نه یک پیوند  به همین جهت است که رابطه انسان و خدا مهم

یک قرارداد اعتقادی و نه یک حالت روانی، بلکه حقیقتی وجودی است که هر لحظه در عمق عبادی، نه 

، میو اگر آن را درست بشناس میشناس ، خود را نمیمیاگر این نسبت را نشناس امجریان دارد.  امهستی 

 .میکن جهان و خالق جهان را در افق جدیدی تجربه می

 


